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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

نتهای در دلالت آیه بر قضیۀ مهدویت

همانطور که گفتیم، از خود آیه با قطع نظر از روایات به خوب استفاده مشود که در سنت خدای تبارک و تعال این قرار دارد
که زمان باید باشد که فتنه یعن شرک در عالم نباشد و فقط دین، آن هم دین خدا باشد. دین اله و آسمان. مردم همه موحد
باشند و شرک در کار نباشد. یا لا اقل غالبا در کره زمین اینچنین باشد و غالب مردم اینونه باشند؛ و این شدن نیست مر

حومت عدل و حومت جهان حجت خدا(عج) برقرار شود.

اینجا نتهای هست و آن اینه ممن است کس اشال کند چه ملازمهای وجود دارد بین این دو غایت (نبود فتنه و از آن خدا
شدن دین) و بین ظهور ول خدا. ممن است انسانها به مرور زمان عقلشان تامل پیدا کند و معرفتشان نسبت به خدا بیشتر
شود و زمان خود به خود و قهراً به جای منته شود که همه مردم به وسیله عقل خود هدایت شوند و شرک را کنار بذارند و به

دین خدا هم عمل نمایند.

برای پاسخ از این سوال، متوان غایت دوم که در آیه شریفه ذکر شده است، یعن: «و یون الدین کله له» استفاده کرد.

بشر هر اندازه که عقلش کامل بشود باز نمتواند به کل دین احاطه پیدا کند. کل دین، یعن دین با تمام ابعاد خودش. در بعد
شخص، اجتماع، سیاس، اقتصادی، اخلاق و.... چه کس متواند دین را با تمام ابعادش پیاده کند و محقق نماید غیر از
کس که آشنای کامل به دین باشد؟ غیر از حجت خدا که معصوم است، کس دیری نیست. حت اگر همه فقها هم جمع بشوند،
نمتوانند ادعا کنند که ما همه ابعاد دین را تشخص مدهیم و متوانیم پیاده کنیم. دین تماماً در اختیار ول خداست و لذا از
آیه شریفه به خوب استفاده مشود که باید زمان باشد که در آن زمان ول خدا و حجت خدا(عج) حضور داشته باشند و دین را

کاملا پیاده کنند.

پس اینه از آیه استفاده مشود که ظهور منج و ول و حجت خدا سنت خداست، با این ملازمه است که دین را به نحو کامل،
فقط کس مفهمد که کاملا آگاه به آن باشد و فقط اوست که متواند دین را پیاده کند و او کس نیست جز ول خدا.

آیه ما را به راحت سوق مدهد به اینه باید انسان کامل دین را محقق کند و عمل نماید. حال نام آن انسان کامل را هر چه
بخواهیم بذاریم. ما اسمش را ول خدا و حجت خدا مگذاریم. این مقدار از معنا به خوب از آیه شریفه ف نفسه استفاده

مشود.

لذا اولا این مدعا را از خود آیه شریفه استفاده کردیم. و ثانیاً گفتیم روایات که ذیل آیه هستند به خوب بر این مدعا دلالت دارند.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/53
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/46
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=8&a=39


روایت دیری که باید مورد بررس قرار دهیم، روایت کاف است.
این روایت که در کاف شریف جلد 8، صفحۀ 201 آمده است، از نظر سندی، سند بسیار خوب دارد.

عل ابن ابراهیم عن ابیه (ابراهیم بن هاشم است) عن ابن اب عمیر (که از اصحاب اجماع است) عن عمر بن اذینه عن محمد بن
مسلم؛

قال (محمد بن مسلم): قلت لاب جعفر علیه السلام: قول اله عزوجل: (وقاتلوهم حت لا تون فتنه و یون الدین کله له)؛ عرض
کردم معنای این آیه شریفه چیست؟

در ذهن محمد بن مسلم چه بوده است؟ آیا معنای ترجمه یا الفاظ را بلد نبوده؟ جلالت محمد بن مسلم که از اکابر فقها و روات
بوده، مانع از این است که بوییم نمدانسته معنای ظاهری آیه چیست. آنچه به ذهن مرسد این است که محمد بن مسلم
مگوید همچنین آیهای هست «و وقاتلوهم حت لا تون فتنه و یون الدین کله له» و مخواهد به امام عرض کند آیا ما هم در
زمان شما مخاطب به این خطاب هستیم یا خیر. اگر هستیم چرا نمرویم قتال و جن کنیم و اگر نیستیم مراد چیست؟ سوال

محمد بن مسلم چنین بوده است.

وقال علیه السلام: لم یج تأویل هذه الآیه بعدُ؛ حضرت فرمودند: هنوز تأویل آیه نیامده است. و بعد فرمودند:

إن رسول اله(ص) رخّص لهم لحاجته و حاجة أصحابه. فلو قد جاء تأویلها لم یقبل منهم. لنّهم یقتلون حت یوحد اله عزوجل و
.ون شرکلا ی حت

دو سه نتۀ خیل مهم در این فرمایش امام باقر(ع) هست.

ی ته اول: فرمود تاویل این آیه هنوز نیامده است. تأویل، مرحلۀ عمیق تری از تفسیر است که بیان شد. تاویل تحقق عینن
کلام است. وقت به ی آیه شریفه به تمام معنا عمل شود و تجسم عین پیدا بند، این آیه تأویل شده است. برخ از آیات را

داریم که امیر المؤمنین(ع) تأویل آن آیه است.

اینجا امام باقر علیه السلام مفرماید: هنوز زمان عمل به این آیه نیامده است و تاویل و تجسم عین و مصداق عین آیه هنوز
نیامده است.

اینجا سوال پیش مآید و آن اینه اگر تحقق آن آیه نیامده است، خداوند چطور خطاب مکند «وقاتلوهم حت لا تون فتنه».

جوابش این است که: اولا در انشاء این آیه به عنوان اینه ی از احام اسلام است، مصلحت وجود دارد. و در ثان، آیه تا
حدّی هم قابل عمل است و فایده عمل هم دارد؛ هر چند در زمان خطاب به طور کامل عمل نشود.

بعد در دنبال روایت مفرماید:
ان رسول اله(ص) رخص لهم.

این قسمت نته فقه عجیب دارد. پیامبر(ص) به کفار ترخیص داد. در رخّص لهم، ضمیر لهم به مسلمین بر نمگردد. ترخیص
برای کفار است نه مسلمین. در بدو خواندن روایت شاید به نظر برسد که خداوند به مسلمانان ترخیص داده تا بعداً دوباره به آن
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آیه عمل کنند. ول عبارت این است که «رخص لهم لحاجته و حاجة اصحابه». یعن ترخیص به خاطر ضرورت بوده است که
برای خود پیامبر(ص) وجود داشت و ضرورت که برای اصحاب پیامبر بود.

نتیجه این مشود که خدای تبارک و تعال به صیغه امر مفرماید: «وقاتلوهم»؛ با کفار و مشرکین جن کنید. «حت لا تون
فتنة و یون الدین کله له»؛ ول امام باقر(ع) اولا میفرمایند: تاویل این آیه نیامده است. و ثانیاً (در جواب این سوال که آیا

مسلمانان در زمان رسول خدا از این آیه تمرد کردند؟ و به دستور خدا اعتنا نردند؟) مفرماید: رسول خدا ترخیص کرد.

در باب تبیین جواب دوم باید گفت: همانطور که در باب عبادات بخش داریم به نام فرض النب و از اختیارات رسول خدا(ص)
بود، این چنین هم بوده که اگر آیهای از طرف خدای تبارک و تعال نازل مشد که به حسب ظاهر دلالت بر وجوب داشت،
رسول خدا متوانست موقتاً آن را تعطیل کند. کما اینه عبارت روایت صریح در این معناست و بیان شد که سند روایت بسیار
محم است. رسول خدا(ص) به خاطر ضرورت که برای خودش و اصحاب ایشان بود، آیه را برای مسلمین ترخیص کرد.

رخّص لهم؛ یعن فعلا گشایش را برای کفار قرار داد.

البته اگر لهم را به مسلمانان بزنیم، باز خیل دور از ظاهر نیست. یعن وجوب را از آنها برداشت و گفت اگر انجام ندادید هم
ایرادی ندارد.

لضرورة: ضرورت یعن حاجت. حاجت در روایات غیر از حاجت است که ما در عرف خود به کار مبریم. حاجت در لغت
عرب همان ضرورت است. رسول خدا(ص) به خاطر ضرورت که برای خودش و اصحابش پیش آمد، رخصت را به کفار داد و

به مسلمانان گفت واجب نیست به این آیه عمل کنند.

آنوقت متوان گفت: ممن است رسول خدا(ص) در احام اجتماع، سیاس و... ولایت داشته. یعن خدای تبارک و تعال به
حسب ملاک واقع (و آن ملاک این است که شرک نباید باشد و تمام دین باید برای خدا باشد.) امر قاتلوهم را صادر فرموده
است. اما چون حم سیاس است و برخورد با کفار است و برخورد با مشرکین است و جن و مشلات هم برای مسلمانان
خواهد داشت، رسول خدا(ص) اختیار داشته که موقتا تا زمان این کار را ترخیص کند. (مثلا تا زمان ظهور فرزندش حضرت

مهدی«عج»).

پس اگر در رخص لهم، لهم را به کفار بزنیم یا به مسلمانان بزنیم، باز ترخیص فقط برای خصوص مسلمانان زمان رسول
خدا(ص) نیست. این ترخیص تا حالا ادامه دارد و برای ما هم هست. تا زمان که حضرت مهدی(عج) ظهور کند و ترخیص را به

پایان برساند. این بحث، بحث است که باید در فقه سیاس مطرح شود.

موارد دیری هم در قرآن داریم که مربوط به زمان ظهور هستند، ول از زمان پیامبر(ص) إنشاء شدهاند. مانند:
(و الَّذين‌ ينزونَ‌ الذَّهب و الْفضةَ)؛[1]

ی از آقایون در صدا و سیما داشت طبق همین آیه، کسان که پول جمع مکنند را مذمت مکرد و مگفت اگر کس پول در
گاوصندوق بذارد و به آن نیاز نداشته باشد و ی دو سال بماند، مشهمول آیۀ «ینزون الذهب و الفضه» است و حرام است.
در حال که این اشتباه است. در مورد خود این آیه «و الذین ینزون الذهب و الفضه» روایت داریم، و فقها اشاره کردهاند که

تأویل این آیه، مربوط به زمان ظهور حضرت مهدی(عج) است.
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سوال: چرا خداوند متعال دستور قتال را در زمان پیامبر(ص) إنشاء کرده است، حال آنه تأویل آن در هنام ظهور حضرت مهدی(عج) است؟

جواب:

خدا روی حساب ملاک واقع و نفس الأمری این فرمان را داده است. یعن همه عوارض ظاهری و مشلات و مسائل و... را که
کنار بذاریم، روی ملاک واقع، وجوب قتال با کفار و مشرکین موجود هست و تا زمان که فتنه تمام شود باق مماند. این
ملاک ی ملاک واقع است و ول با در نظر گرفتن عوارض و مشلات و مسائل باید بوییم قتال با کفار باید با اذن معصوم

باشد. عدهای گفتهاند این آیات اطلاق دارد و دلالت بر لزوم اذن معصوم ندارند.

در جواب اینها باید بوئیم: با صرف نظر از روایات (که در جای خودش بحث مکنیم که إذن معصوم را شرط کردهاند) باز هم
توان ثابت کرد که إذن معصوم در این امر ضروری است. اگر خدا قاتلوهم را به مسلمین صدر اسلام و سایر مسلمانان الم
یوم القیامه خطاب کند و در مقام بیان حم فعل باشد، همینطور است که شما مگویید و نیاز به إذن ندارد. اما اگر قراین بود
که آیه در مقام بیان حم اقتضائ است، یعن شارع با این بیان مخواهد بوید این اقتضا هست و این ملاک وجود دارد و بر
حسب این ملاک، مقاتله با کفار لازم است؛ در این صورت فعلیت این حم با اذن معصوم محقق خواهد شد و باید معصوم

باشد تا آیه با اذن او محقق شود.

به عبارت دیر متوانیم بوییم این مطلب روی عنوان ثانوی از آیه برداشت مشود. یعن آیه مگوید: روی عنوان اول، قتال
واجب است؛ ول چون ضرورت وجود داشته است، پیامبر(ص) با عنوان ثانوی قتال را ترخیص کرده است.

.و اجتماع هم در مسئله ولایت پیامبر(ص) در مسائل سیاس ،این روایت بسیار مطلب دارد. هم در مورد فرض النب

خلاصۀ مطلب اینه آیات مربوط به جهاد، مربوط به بیان ملاک و اقتضاء است. مثلا در آیۀ مورد بحث وجود شرک اقتضا دارد
وجوب جهاد ابتدای را. و این روایت رسول خدا، رخص لهم، قرینه است بر اینه فعلیتش به دست وال است. و به دست حاکم

است و به دست کس است که ولایت برعهده او است.

به بیان دیر این آیات قتال را واجب مکنند. اما اگر ضرورت اقتضا کرد (و عنوان ثانوی به وجود آمد)، روی عنوان ثانوی
متوان گفت: فعلا ضرورت اقتضا کرده است و فعلا باید این مطلب ترک شود. هر دو بیان و توجیه، از نظر علم قابل دفاع

است.

امام باقر(ع) در ادامۀ روایت و پس از بیان اینه رسول اله(ص) فرمود: رخص لهم لحاجته و حاجة اصحابه، مفرماید:

فلو جاء تأویلها لم یقبل منهم؛ اگر تاویلش بیاید، لم یقبل منهم، لنّهم یقتلون؛ دیر شرک از اینها قابل قبول نیست و آن زمان دیر
مشرکین کشته مشوند.

تاویل آیه وجود مبارک حضرت حجت(عج) و زمان ظهور ایشان است.

حت یوحد اله عزوجل؛ تا اینه اینها توحید بیاورند و موحد شودند.

وحت لا یون شرک؛ و تا دیر شرک هم در کار نباشد.



نتیجه: این روایت نات تفسیری مهم در مورد آیه شریفه بیان مکند. از جمله اینه برخ از آیات هنوز تاویل واقع شان
محقق نشده است. روایت این مطلب را به عنوان ی اصل قرآن ارایه مدهد: که برخ آیات قران هنوز تاویل واقع اش نیامده

است، ول چون این کتاب آخرین کتاب آسمان است خدا باید آن قانون را در این کتاب ذکر مکرده است.

در این آیه آنچه مربوط به بحث مهدویت مشود این است که از روایت استفاده مشود وقت حضرت ظهور کرد، کفار و
مشرکین یا باید توحید بیاورند و یا کشته مشوند.

روایت دیری در مورد این آیه شریفه هست که در تفسیر عیاش جلد 2 صفحۀ 65 نقل شده است. البته روایت از صفحه 61
شروع مشود. شاید مفصل ترین روایت امام باقر راجع به خصوصیات ظهور همین روایت باشد. حضرت پس از ظهور کجا

مروند و چند نفر همراهشان هستند و چه مشود وچه مشود، تا اینه مرسند به این عبارت:

ولا یقبل صاحب هذا الامر الجزیه، کما قبلها رسول اله صل اله علیه و آله؛ وقت حضرت ظهور مکنند دیر مانند رسول
خدا(ص) از اهل کتاب، جزیه قبول نمکنند.

بعد حضرت مفرمایند شاهد مطلب من این آیه شریفه است: «و قاتلوهم حت لا تون فتنه».

و فعلیت تامش مربوط به زمان ظهور است و نسبت به بقیه زمانها یا با عنوان اول شود، قاتلوهم نمود عینپس معلوم م
موجود است، و یا به عنوان حم إقتضای موجود است.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ سورۀ توبه (9)، آیۀ 34.
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